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Abstract 

The article is a critique of the book "Dictionary of Sufism and Mysticism" by Dr. 

Mohammad Estelami, which has been prepared in two volumes. After expressing the 

good aspects of the book, some of the formal and content weaknesses of the book have 

been enumerated. Some of the most important weaknesses are: not mentioning the 

names of many earlier and later works in the research background of this work. It was 

necessary to provide a relatively comprehensive definition of the idiomatic meaning of 

the words; for example, in this dictionary, the word "water" or "dream" is considered a 

mystical term, although the author in the entry "water" in eight lines only says the same 

thing: water alone does not have a Sufi and mystical meaning. The choice of entries has 

an unfavorable preference for terms or concepts. Also, many mystical interpretations 

have been explained mainly based on the views of Rumi and Hafez Shirazi. In this 

critique, we have tried from three axes: the style and arrangement of the book; content 

and explanatory contents, and the type of sources and their learning should be seen in 

the present dictionary. 
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  فرهنگنامة تصوف و عرفاننقد و بررسي 
  *محمدرضا موحدي

  چكيده
اثر دكتر محمد اسـتعلامي كـه در دو    "فرهنگنامة تصوف و عرفان "مقاله، نقدي است بر كتاب

كتـاب، مـواردي از ضـعف هـاي صـوري و       مجلد فراهم آمده است. پس از بيان وجوه حسن
محتوايي كتاب برشمرده شده است. برخي از مهم ترين اين ضعف ها، عبارتند از: عدم ذكر نام 

. ضرورت داشت تعريفي نسـبتا   بسياري از آثار متقدمين و متاخرين در پيشينة پژوهشي اين اثر
يـا   "آب"ن فرهنگنامـه ، كلمـة   جامع از مفهوم اصطلاحي واژگان، ارائه شود؛ براي نمونه، دراي

در هشـت   "آب"اصطلاح عرفاني محسوب شده اند، اگرچه مولفّ خـود در مـدخل   "خواب"
مولف در  سطر تنها همين نكته را مي گويد كه: آب هم به تنهايي معناي صوفيانه وعارفانه ندارد.

ن بسـياري از  انتخاب مداخل، دچار ترجيحِ بلا مرجح ميان اصطلاحات يا مفاهيم است. همچني
در تنظيم  تعابير عرفاني، عمدتا با تكيه بر ديدگاه مولانا و حافظ شيرازي  توضيح داده شده اند .

مدخل ها همچنين، تناسب و تعادلِ مطالب چندان رعايت نشده و امكان ارجاع به منابع موجود 
نظـيم كتـاب  ؛   و پيشيني، بيشتر بوده است. روش نقد  دراين مقاله، بر سه محور : اسـلوب و ت 

محتوا و مفاد توضيحي و نوع منابع وفراگيري آنها ، استوار است و در همة موارد سعي بر مستند 
 سازي بوده است.

فرهنگنامة تصوف، اصطلاحات عرفاني، تعابيرعرفـاني ، نقـد فرهنگنامـه، انتخـاب      ها: دواژهيكل
  مدخل.
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  مقدمه. 1
، بسـتگي تـام دارد بـه فهـم و درك تجربـة      "اسـلامي عرفان  "دست يافتن به مفهومي دقيق از 

عارفانه. اين تجربه اگر از سوي خود ما ميسر نشود لاجرم بايد از طريق عارفان ديگـر وكشـف   
دنياي مكشوف ايشان به دست آيد. ما را راهي به اندرون سراسر پر تلاطم بسياري از آن آشفته 

رارِ حـق آموختنـد، مهـر كردنـد و دهـانش      حالان وصاحبان اسرار نيست؛ زيرا : هر كـه را اس ـ 
دوختند! واساسا تشخيص مدعي و محققّ نيز گاه از اين راه صورت مي بندد كه: اين مدعيان در 
طلبش ، بي خبرانند ؛ كان را كه خبر شد، خبري باز نيامد! و اگر از برخي عارفان، خبري آمـده  

؛ يعني تنها دريچة انعكاس دهندة آن  باشد، درميان همين كلمات و عبارات، جلوه گري مي كند
اخبار وتجربه هاي عرفاني، زبان است كه بايد بتواند به رغم همه كاستي ها و نارسايي هـايش،  
بخشي از احوال درون را آينگي كند. پس اگر بنا باشد تجربيات عرفاني را نخست درك كنيم و 

ي و شخصي، به مرحلـة دريـافتي   سپس مورد كاوش قرار دهيم، تا از مرحلة مفهومي كاملا ذوق
نسبتا قابل درك مبدل شود، ناچاريم به زبان اعتماد كنيم ودر اين مسيرِ لغزنده گام برداريم. زبان 
عارفان به ما مي گويد كه آنان با انگيزه هاي مختلف، و براي ارائه معاني و تجربه هاي دريـافتي  

واژگان متداول جامعة خود را براي مفاهيمي خود، الفاظ و تعابير ديگري ابداع مي كردند و گاه 
ديگر به استخدام مي گرفتند. از اين روست كه ماهيت هر زبان تخصصي را  همان اصطلاحات 
و تعابير خاص  شكل مي دهد؛ يعني تركيبات و تعبيراتي كه در ميان متخصصان و محققـان آن  

صطلاحات ممكن است تا قرن ها علم، معنايي ويژه دارند و كاربردي مخصوص يافته اند. اين ا
ثابت بمانند وهمچنان معناي مشتركي بين صاحب نظران داشته باشند و نيـز ممكـن اسـت بـه     
مرور، به دست عالمان نسل بعد، تغييراتي بيابند  وخاص تـر يـا عـام تـر شـوند ؛ بـراي مثـال        

تغيير معاني اصطلاحات عرفاني پس از ظهور ابن عربي، وسعت بيشتري يافت و  برخي از آنان 
 پيدا كرد.

بسته شدن راه مفاهمه ميان عارفان از سويي، و فقيهان و محدثان از سـويي ديگـر، يكـي از    
نتايج همين ابداعات و استخدام ها بود. اگرچه دريافت هاي دوگانه از يك قالب لفظي ، گاه در 

حفظت من رسول  ميان خود محدثانِ سدة نخست هم ديده مي شود؛ آنجا كه ابوهريره مي گويد:
؛ مـن   فأما أحدهما فبثثتهُ وأما الآخر فلو بثثتهُ قطُع هذا البلعـوم   وعاءين - صلىّ االله عليه وسلمّ - االله

دو ظرف از دانشِ رسولِ خدا نزد خود نگاه داشتم. يكي از آنها رادر ميان مـردم پراكنـدم، ولـي    
). بـي  120ح 1/261: 1407عسقلاني، ديگري را اگر مي پراكندم، حلقومم را قطع مي كردند! ( ال

ه.ق) مجبور شد خود شخصاً ديوان اشعارش را بـا عنـوان    638- 560سبب نبود كه ابن عربي (
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ترجمةالاشواق به گونه اي شرح دهد كه خوانندة آن گمان نبرد واژگانش در معـاني روزمـره و   
  عشق هاي زميني به كار رفته اند!  

استخدام واژگان، برخي را  به اين باور هدايت كرد كـه بـا   زبان ويژة ابن عربي دراستعاره و 
ظهور او ، زبان جديدي در افق تصوف ظاهر شده كه بي شك محصول الگوي فكري جديدي 
بوده است ؛ يعني تجربه اي عرفاني كه در عرض شش قرن اندك انـدك پديـد آمـده بـود، در     

كرد. با صرف نظر از اينكـه پـيش از    بستر فكري او آرام گرفت و ادبياتي ويژه و جهاني  ايجاد
ابن عربي نيز اين قبيل استعارات كم و بيش در متون فارسي و تفاسير عرفاني به چشم مي آيد، 
اين سخن پذيرفتني است كه واژگان منتخب ابن عربي، نتيجة تدريجيِ تجربه هاي شخصـي او  

صِ بيروني و درونـي ،  بوده است و از اين رو، زباني خاص تلقي مي شود كه تحت شرايط خا
سكر وقبض و بسط روحي او، القاء مي شده است. به همين سبب نيز اگر كساني تلاش داشـته  
اند كه اين زبان خاصِ پيوند يافته با تجربه هاي شخصي را ، به زباني كلي وفراگير و همه فهـم  

از ابهامات و سـوء فهـم   تبديل يا ترجمه كنند، توفيق چنداني نيافته اند و ما حصل آن با انبوهي 
ها همراه بوده است. حتي در كاري كه استاد بسام عبد الوهاب الجابي در اسـتخراج و توضـيح   

اصطلاحات الشـيخ محيـي الـدين ابـن عربـي       "كلمات و تركيبات ابن عربي فراهم آورد، با نام
شود. اگرچـه  ، اين چندگانگي تعابير و مفاهيم به روشني ديده مي ")معجم اصطلاحات الصوفية(

الحكم الحاتمية  المسمى بالكلمات الحكميـة و المصـطلحات    "شيخ اكبر خود در رساله اي  با نام
سعي داشت بسياري از اين اصطلاحات را شرح و توضيح دهد، اما  "الجارية على السنة الصوفية

يا انسجامي  اين توضيحات نيز همچنان تابعي از احوالات دائما متغير او بوده و نتوانسته وحدت
 به اين مصطلحات ببخشد.

اين نكتة اخير را چونان پيشدرآمدي براي معرفي حجم قابل ملاحظه اي از كتب مرجـع در  
باب  مباحث، اعَلام، اصطلاحات وتعبيرات عرفاني، ذكر كردم تا مقدمه اي باشد بـراي معرفـي   

است در دسترس اهل  اثر دكتر محمد استعلامي كه چندي "فرهنگنامة تصوف و عرفان "ونقد 
  تحقيق قرار گرفته است.

گمان مي كنم اگر بخواهيم پيشينة پژوهشي اين سـنخ آثـار را برشـماريم ، خـود مقالـه اي      
مفصل و مستقل خواهد شد؛ چرا كه از قرن ها پيش تا كنـون بـه چنـدين زبـان دربـارة شـرح       

نزد اهل اين گونه پژوهش اصطلاحات صوفيه و...كتاب و رساله پرداخته اند. دست كم آنچه زبا
ازجمـال الـدين الكاشـي، عبـد      لطائف الاعلام في اشارات أهل الالهام: هاست، از ميان آثار قدما 
از شريف الدين تبريزي در  رشف الالحاظ في كشف الالفاظق) و  736الرزاق بن احمد، (متوفى 
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ي)  قابـل   ارس ف  ان در زب  ي ان رف ع  اي اده م ن  گ ن ره ف قرن هشتم هجري (با ترجمه اي تحت عنوان:
ذكر است. در روزگار ما نيز آثار فراواني دقيقا با همان انگيزه هاي ياد شـده، در كتابخانـه هـاي    

المعجم الصوفي: الكتـاب الشـامل لألفـاظ الصـوفية     : تخصصي قابل بهره گيري است.آثاري چون
؛  وسوعه اصطلاحات التصـوف الاسـلامي  م؛  ولغتهم الاصطلاحية ومفاهيمهم ومعاني ذلك ودلالاته

فرهنـگ  ؛ فرهنـگ اصـطلاحات و تعبيـرات عرفـاني؛       معجم المصطلحات والاشارات الصـوفية 
نوربخش: اصطلاحات تصوف؛ و برخي فرهنگنامه هاي ديگركه به آثار شخصيت يـا فرقـه اي   

  خاص، اختصاص دارند  همچون:
Biographical encyclopaedia of Sufis: Cental Asia and Middle East 

فرهنگنامه اي كه اينك در دسترس اهل تحقيق قرار گرفته، با همين انگيزه ها و براي دست 
يافتن به مرجعي در شرح مباحث واعلام واصطلاحات و تعبيرات تصوف و عرفان ،تدوين شده 

بان ساده در اين كتاب، معناي يك اصطلاح يا تعبير صوفيانه، تا آنجا كه ممكن باشد به ز"است.
  )74( ص"و قابل فهم براي همه خواهد آمد.

  
 .پيشينة پژوهش 2

پس از نشر سراسري اين اثر، چندين معرفي در بارة آن در مطبوعات ايران به چاپ رسـيده امـا   
( بررسـي   "رگ رگ است اين آبِ شيرين و آبِ شور"تنها نقدي كه بر اين اثر ديده شد، مقالة 

ان تأليف دكتر محمد استعلامي)  نوشتة طاها عبداللهي  (چـاپ  و نقد فرهنگنامه تصوف و عرف
) است كه متاسـفانه بـه هنگـام نگـارش مقالـة      1400شهريور 189شده در: آينه پژوهش شماره 

) هنوز مجال نشر نيافته بود. بايد گفت مصاديق قابل نقد در اين   1399حاضر (در ابتداي سال 
مقايسة اين دو نقد، خوشبختانه موارد ذكر شـده، چنـدان   فرهنگنامه آن اندازه متنوع است كه با 

  تكراري نيست!
؛ از حيث محتوا  نقد حاضر در سه محور ارائه خواهد شد: . از حيث اسلوب و تنظيم كتاب 

  از حيث نوع منابع وفراگيري آنها. و مفاد توضيحي؛
  
  . نكات مثبت صوري3

كتاب از آن رو كه توسط ناشري حرفه اي و آشنا با مهارت نشر و سليقة بازار، به چاپ رسيده، 
خوشبختانه در شكل و شمايل مناسب و حروفچيني وصفحه آرايي چشم نواز، بـه خواننـدگان   
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صفحه مطلـبِ تـاليفي و تـدويني در     1888عرضه شده است. اين كتابِ مرجع با اينكه بيش از 
اما بسيار كم غلط و با دقت چيده شده اسـت و بـا توجـه بـا انـواع قلـم هـا         خود جاي داده ،

وسايزهاي به كار رفته درآن، بسيار قابل تحسين است.البته اين داوريِ منصفانه، تعارضي ندارد با 
  ايرادهاي منصفانة ديگر! كه در بخش نكته هاي منفي صوري در اين كتاب، خواهد آمد.

 

  . نكات منفي صوري4
 ده در پيشگفتار مي نويسد:نويسن

من مي دانم كه يك كتاب مرجع را يك مولف به تنهايي پديد نمي آورد. مدخل هـايي  
كه در متن اين كتاب به ترتيب الفبايي ثبت و شرح شده است، يك طبقه بنـدي موضـوعي   
مي تواند داشته باشد و تاليف مقاله هاي هر موضوع را به پژوهشگري مي توان سپرد كه در 

ن زمينه مطالعة بيشتري دارد، و او هم بايد نوشـتن مقالـه هـا را از مولفـان مناسـب ديگـر       آ
يف، بـه  بخواهد، كار آنها را بازبيني كند و آن گاه براي بـازبيني نهـايي ويكسـان كـردن تـال     

 / دوازده )1: 1398استعلامي،:( سرويراستار مرجع بسپارد.

ايســت چنــين باشــد، در توجيــه بــه مــي ب "روش علمــي"و پــس از آنكــه  مــي پــذيرد 
تـاليف  "خود، تنها دور بودن از وطن را مطرح مي كند و مي گويد: "روش غير علمي"كاربستن

اين اثر در ديار غربت صورت مي گرفت و تاسيس دفتر و دستگاهي در بيرون ايـران در تـوانِ   
  ! ( همان،دوازده)"مولف و ناشر نبود

كار پرحجمي، حتي نامي از يك ويراستار نمي بينـيم!  در بخش شناسنامة كتاب، براي چنين 
از اين رو بسياري از نكات ويرايشي و سجاوندي  موجود در فرهنگنامـه را تنهـا بايـد متوجـه     
مولفّ كتاب دانست ؛ براي نمونه دراين عبارت منقول از پيشـگفتار، بـراي اسـتفاده از علامـت     

  ؟ براي نمونه بنگريد:استفهام، معلوم نيست چه معياري انتخاب شده است
واگر شما بخواهيد در بارة يك از آن مĤخذ خاص بيشتر بدانيد يا ببينيد كه نظر به كدام نشر «

  (صفحه چهارده)» ة دوم اين فرهنگ نامه نگاه كنيد.يك ماخذ بوده است؟[!] مي توانيد به مقدم
ه كار مـي رود  آنچه مقبول همگان است اينكه علامت سوال براي جملات مستقيما سوالي ب

  و نه غير مستقيم؛
نيز اينكه براي اتصال يا انفصال تركيبات، بايد وحدت رويه اي داشته باشيم ؛ نه اينكه مـثلا  

) و ... پيوسـته   49)جدا نوشته شود، ولي فهرسـتنامه(  ص   49مناقب نامه و فرهنگ نامه ( ص 
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) بـا چـه   1623..  كش مكش (صبيايد!  ومتصل آمدن امثال زيارتگاه و چاپخانه و ميگساري و.
  معياري؟

ــود :      ــي ش ــده م ــور دي ــه وف ــاهنگي ب ــن ناهم ــاكن و.. اي ــلام وام ــين در ضــبط اعَ همچن
  .…) و67) و هژدهم(   67) و استنبول(ص51) و عبدالرحمان (ص50عبدالرحمن(ص

اساسا چنين كاري، نيازمند يك يا چند ويراستار حرفه اي بوده تـا در رسـم الخـط كتـاب،     
ديارغربت و "ي داشته باشند و بر اين وحدت رويه نظارت كنند. مگر اينكه باز به  همسان ساز

  حوالت دهيم! "نبودن اتاق و دستگاه...
اگرچه نمي توان براي چنين كتاب مرجعي، توقعّ نماية راهنما داشت، اما دست كم مي توان 

دخل هـاي انتخـاب   توقع داشت كه دربخش فهرست ابتدايي كتاب يا انتهاي آن، فهرستي از م ـ
شده، بيايد تا پژوهشگرِ مراجعه كننده بداند مدخل مورد نيازش اساسا در ميان اين مدخل هـاي  

  الفبايي، وجود دارد يا نه!
  
 . نكات مثبت محتوايي5

 آن گونه كه مولف مي نويسد،

كتاب پس از پيشگفتار، سه مقدمة كليدي با موضوع متفاوت دارد كه به ترتيب شـما را  
ينه هاي فكري .ديني و فلسفي تصوف، با منابع بنيـادي مطالعـه در تصـوف و عرفـان،     با زم

وپس از آن باشيوة پژوهش وبا منابع مورد استفاده در نوشتن مقالات آن آشنا مي كند.در زير 
هر مقاله هم به نام وشماره صفحه ماخذ آن مقاله، وگاه به منابع معتبر ديگر هم اشاره شـده  

خواهيد در بارة يك از آن مĤخذ خاص بيشتر بدانيد يا ببينيد كـه نظـر بـه    است، واگر شما ب
كدام نشر يك ماخذ بوده است؟ مي توانيد به مقدمة دوم اين فرهنگ نامه نگاه كنيد كه شما 
را با منابع بنيادي مطالعه در تصوف و عرفان آشنا مي كند ، يا بـه فهرسـت هـاي منـابع در     

 سه موضوع اصلي دارند:مقدمة سوم. مقالات اين كتاب 

  . مباحث تصوف و عرفان1
  . شناخت درستي از سرگذشت و انديشه وآثار نامداران اين مكتب، 2
  (همان،چهارده).اصطلاحات به زباني ساده و روشن. . تفهيم معناي درست تعبيرها و3

دخلي غنـي در      مقدمه هاي سه گانة فوق، همان گونه كه مولف تصريح كرده، هـر كـدام مـ
زمينة شناخت تصوف تواند بود. نكتة مثبت و حائز اهميت در اين فرهنگنامه اين است كه زبان 
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و بيانِ مقالات و مدخل ها، كاملا امروزي و قابل استفاده براي عموم مخاطبان و اهـل فرهنـگ   
معنا كه از كليشه هاي گذشتگان و تكرار جمله هاي پر ابهام كـه معمـولا از اشـعه    است ؛ بدين 

  اللمعات عراقي وترجمة التعريفات و....اتخّاذ مي شد، دوري گزيده است.
  
  . نكات منفي محتوايي6
كه هنگام بررسي اين كتاب به ذهن خواننده مي رسد، اين است كه مولـّف   نخستين نكته اي. 1

تا چه اندازه از سنتّ  وپيشينة فرهنگ نامه نويسي در اين زمينة خاص( تصوف و عرفان) بهـره  
گرفته است ؛ به تعبير ديگر آيا پيشينة پژوهش را ملاحظه كرده و گام هاي خود را پس از آنـان  

تي كه ازسوابق درخشان علمي مولف و فهرست بلند بالايي كـه از آثـار   برداشته است؟ با شناخ
كارگشاي ايشان سراغ داريم، بي شك بايد اعتراف كرد كه بسي بيش از ما به منـابع بنيـادين در   
اين حوزة مطالعاتي،آشنايي داشته و دارند. در مقدمة دوم همين فرهنگنامه نيز به تفصيل در بارة 

امه ها ، زندگي نامه ها ، فتوت نامه هـا ونيـز حاصـل مطالعـات اسـتادان      همين منابع : مناقب ن
  ) سخن رفته است.72تا  29وپژوهشگران ايراني و ايران شناسان در كشورهاي ديگر( از ص 

با اين حال، در پيشينة پژوهشي اين اثر، نام بسياري از آثار متقدمين و متاخرين ديـده نمـي   
ي و عربي و زبان هاي اروپايي در مقدمة سوم اين فرهنگنامه ، شود.با عنايت به ذكر مĤخذ فارس

مي توان گفت اين پيشينه بويژه در مورد آثار متاخرّ عربي كه سنخيت تام با محتواي كتاب دارد، 
المعجم الصوفي: الكتاب الشامل لألفاظ الصوفية ولغتهم الاصطلاحية : بسيار نارساست. آثاري چون 

؛ معجـم المصـطلحات    موسوعه اصطلاحات التصوف الاسـلامي ؛  ودلالاته ومفاهيمهم ومعاني ذلك
فرهنـگ نـوربخش: اصـطلاحات    ؛ فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني؛   والاشارات الصوفية

تصوف ؛ و برخي فرهنگنامه هاي ديگر كه به آثار شخصيت يا فرقه اي خاص، اختصاص دارند.  
ازجمـال الـدين    لطائف الاعلام في اشارات أهل الالهام :قدُما، آثاري چون  همچنين از ميان كتب

از شـريف   رشف الالحاظ في كشـف الالفـاظ  ق) و  736الكاشي، عبد الرزاق بن احمد، (متوفى 
در   ي ان رف ع  اي اده م ن  گ ن ره الدين تبريزي در قرن هشتم هجري (با ترجمـه اي تحـت عنـوان: ف   

كـه هـيچ نـامي و يـادي از آنهـا در ايـن فرهنگنامـه ديـده          ي) را مي توان نام برد كه ارس ف  ان زب
  شود.  نمي
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دست كم مناسب بود از ميان اين كارهاي كاملا مشـابه در زبـاني ديگـر، از شـيوة انتخـاب      
مداخل و نحوة تجزية يك مفهوم كلي عرفاني به اجزاي لازم التوضـيح و يـا توجيـه تركيبـات     

  وصفي يا اضافي، بهره گيري مي شد.
وهشگر امروزي توقعّ دارد از زبان مولفّي كـه بـه سـراغ شـرح تعـابير و اصـطلاحات       پژ. 2

عرفاني مي رود، در مقدمه خود روشن سازد كه فلان كلمه يا تعبير، چرا اصطلاح شناخته شـده  
و فلان كلمه چرا از نظر ايشان ، اصطلاح محسوب نشده است . داشتن معيـاري هرچنـد عـام    

ارِ معنايي خاص(اصطلاح ويژه)، از  كلمه اي كه اصطلاح نشده، بـه  براي شناخت كلمه اي با ب
نظر بسيار ضروري مي نمايد. آيا كلمه اي كه در وضع لغوي(معناي قاموسي) همچنـان معنـايي   
عام دارد و تنها درعرصة مجاز و كاربرد استعاري مثلا، معنايي خاص يافته است ؛ يـا  كلمـه  و   

معنايي خاص يافته است ، و انواعي ديگر از تصرفّات عارفان  تركيبي كه تنها نزد عارفي خاص،
 "خواب"يا  "آب"در واژگان، همه در حكمِ اصطلاحند؟  براي نمونه، دراين فرهنگنامه ، كلمة 

در هشـت سـطر تنهـا     "آب"اصطلاح عرفاني محسوب شده اند، اگرچه مولفّ خود در مدخل
 .) 105 عنـاي صـوفيانه وعارفانـه نـدارد (ص    همين نكته را مي گويد كه: آب هم بـه تنهـايي م  

  بنابراين ارائة تعريفي نسبتا جامع از مفهوم اصطلاحي واژگان، ضروري مي نمايد.
مطلب ديگري كه معمولا در اين گونه فرهنگنامه ها ديده مي شود و مولـّف يـا مولفـان    . 3

مرجح ميان اصطلاحات يـا   سعي مي كنند تا دليل و توجيهي براي آن بيابند، احتمال ترجيحِ بلا
، مدخل هايي چون : الموسوعه الصوفيهمفاهيم است. براي نمونه، دراكثر فرهنگنامه ها، همچون  

عبدالكريم جيلي يا شيخ ولي الدين دهلوي و....آمـده ، ولـي در ايـن فرهنگنامـه اثـري از آنهـا       
ونـه يكـي از ده هـا    نيست، اگرچه مثلا مدخلي درباب جمال الدين دهلوي آمده است! ايـن نم 

  موردي است كه پژوهشگر از خود مي پرسد كدام يك اهميت بيشتري داشته است؟
سوال اصلي اين است كه: چرا بايد مدخل تلمساني و مويدالدين جندي و عبدالكريم جيلي 

آثارشان، وجودي مستقل نداشته باشد و به شكلي اشاري و در مـدخل محيـي   وده ها عارف و 
ود؟ آيا تنها در همين حد كه شرحي بر فصوص نوشته اند، اين كم توجهي توجيه الدين درج ش

  پذير مي شود؟ مولفّ در بخشي از مقدمة سوم خود در اين باره چنين مي نويسد:
كار سودمند ديگر هم اين بوده است كه هرجا مفاد يك مقاله با يك يا چند مقالة ديگـر  

ديگر ربط داده ام...؛ براي مثال ديـوان شـمس مولانـا    ربط دارد،آن دو يا چند مقاله را به يك
ومثنوي، هريك [بايد] عنوان مقاله اي جدا از مقالة مولانا جلال الدين باشد، امـا در فضـاي   
محدود اين كتاب، ديوان شمس ومثنوي به صورت دو مدخل ارجـاعي در رديـف الفبـايي    
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 الدين محمـد ارجـاع مـي شـود.     مدخل ها مي آيد ونقد ومعرفي آنها به مقالة مولانا جلال
  )؛75(ص

بر اين مبنا، پژوهشگر براي شناخت عبدالكريم جيلي  نخست بايد مدخل مفصل مربوط به 
محيي الدين را بخواند تا در لابه لاي آن ذكري از جيلي ببينيد! آيا اين همان روشـي اسـت كـه    

  !"رسش داشته باشدپاسخي همه كس فهم و روشن براي هر پ "مولفّ در مقدمه آورده تا :
دانشجويي كه به دنبال نشاني از كتاب فكوك الفصوص صدرالدين قونوي  است، آن را بايد 
دركجــاي ايــن فرهنگنامــه بيابــد؟ همچنــين اصــطلاحات مهــم و حساســي چــون: ســحق و  

- 588)؛ تسـليم (معجـم الصـوفي،ص    464- 463محق(ر.ك:موسوعه التصوف الاسـلاميه،ص ،  
) و...كه تقريبا در همة اصطلاحنامه ها بـه    665- 662)، شهود (ص 820)، عماء (همان،ص590

  خود مدخلي اختصاص داده اند، اينجا جايگاه مستقلي ندارند.
هنگام شرح وتوضيح بسياري از تعابير عرفاني،عمدتا ديدگاه مولانا و حـافظ شـيرازي را   . 4

كه بدانند مولانـا در مـورد    درآن خصوص مي بينيم .گويا همه پژوهشگران به دنبال آن بوده اند
فلان اصطلاح چه فرموده يا حضرت حافظ چه اشاراتي بدين كلمة خاص داشـته اسـت! ايـن    
گرايش افراطي سبب شده كه افزون براينكه حجم يك مدخل گـاه بـي سـبب طـولاني بشـود،      
خواننده انگشت كنجكاوي بر دهان بگذارد كه ديگر عارفان صاحب نظر چـرا جايشـان خـالي    

و چرا مثلا  از سنايي يا عطار يا جامي يا نسفي وكلاباذي و نجم رازي يا... اظهارنظري در است 
آن خصوص نيامده است. كافي است از ميان صدها مدخل كتاب، نخستين مدخلِ كتـاب :آبـاء   

ــا ايــن ديــد 1888- 1887) و مــدخل پايــاني كتــاب : يــونس(ص106- 105علــوي( ص ) را ب
باء علوي يا يونس از ديدگاه مولانا به چه معناست؟! و مولف به بنگريد.گويي كسي پرسيده كه آ

 ّاطناب از جاي جاي مثنوي مطالبي در اين خصوص گردآورده است. حتي اگر همچون  مولف
المعجم الصوفي، در هر مدخل اصرار مي ورزيدند كه نظر امام قشيري يا هجويري را به توضيحِ 

ننده مي رسيد تا اينكه كاربرد آن را در غزليات پر ايهام و اصطلاح بيفزايند، بهرة بيشتري به خوا
  ابهام حافظ وتاويل پذيري هاي بيكرانة آن، به نمايش بگذارند.

بجز آشنايي با تركيبات اين كلمه و  "آينه"مثلا بايد به پژوهشگر جوان حق داد كه در مدخل
بخواهد بداند كه پيشينة استفاده  اينكه حضرت مولانا و حافظ  از اين كلمه چگونه بهره برده اند،

عرفاني از آينه به كجا مي رسد و نخستين كاربردهاي آن( به اين معنا) در كدام متن يا نزد كدام 
  عارف بوده است ؟ البته جاي اين گونه مطالب در اين مدخل خالي است.
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حات و بجز بحث ترجيح بلا مرجح كه ذكرش گذشت،اساسا بسياري از مفاهيم يا اصطلا. 5
اعَلام جايشان در اين فرهنگنامه خالي است. اين كاستي هنگـام مواجهـه بـا مـدخل هـاي كـم       

ديـده نمـي شـود امـا      "كنـز خفـي   "اهميت تر، بيشتر خودنمـايي مـي كنـد؛ مـثلا اصـطلاح      
)؛ مدخل استاد ايرج افشار هست، امـا منـوچهر مرتضـوي    2/1560عنوان كِنزالسالكين هست! (

 نيست! و...

حوة چينش اصطلاحات نيز اين آشفتگي به چشم مي آيد. پژوهشگري كه بـه دنبـال   در ن. 6
است آن را همچون فرهنگنامه هاي ديگر در حرف ميم  نمي بيند يا ارجـاعي   "محو"اصطلاح 

 "محـو واثبـات  "قرار دارد، نيست ؛ اگر چه اصطلاح تركيبـي  "اثبات"به اينكه در كنار اصطلاح 
 بسيار جا افتاده است!

اينكه شاعري عارف در لا به لاي شرح داستاني عاميانه ( كه البته بهـره اي عارفانـه از آن   . 7
مي برد) از اصطلاحات روزمرة آن دوران بهره گيرد، نمي توانـد مستمسـك ايـن باشـد كـه آن      
اصطلاح متداول كه خود به تنهايي بارِ عرفاني ندارد، به فرهنگنامة تصـوف راهـي بيابـد؛ بـراي     

  .) 1756باژگونه يا نعل معكوس (ص  ريد به: نعلنمونه بنگ
نظرمي رسد تناسب و تعادلِ مطالب چندان رعايت نشـده و امكـان ارجـاع بـه منـابع      به  .8

موجود و پيشيني، بيشتر بوده ونيازي به درج مطالب قبلا نوشته شده، در فرهنگنامه اي با حجم 
صـفحه)؛  32لال الـدين محمـد (  محدود نبوده است. در برخي مدخل هـا همچـون: مولانـا ج ـ   

صـفحه)؛ شـمس   14صـفحه)؛ عطـار(  16صفحه)؛ محيي  الـدين(  17صفحه)؛حافظ(17تصوف(
  صفحه)؛ و...، اين عدم تناسب كاملا مشهود است. 6صفحه)؛ نجم رازي ( 9تبريزي(

مناسب تر آن مي بود كه مولف از ويرايش هاي تازه تر و تصـحيح هـاي بـروز شـده از     . 9
هره مي جست  ومقالات و چاپ هاي كتب را ( تـا پـيش از چـاپ فرهنگنامـة     متون عرفاني، ب

خود) پيگيري مي كرد. در بسياري موارد اين اتفاق رخ نداده و با وجـود امكانـات جسـتجوي    
پيشرفته در موتورهاي مجازي جستجو، از عمدة مقالات تازه و معتبـر علمـي ( جـز حلقـه اي     

ن كتاب مرجع، خبري نيست . طبعا از فرهنگنامه اي كه در بسته از محققانِ پيشكسوت ! ) در اي
پايان آخرين دهة قرن به چاپ مي رسد، توقعّ ِ بي جايي نيست كه اطلاعات آن حوزة مطالعاتي 
را دست كم تا يكي دو سال قبل از نشر، در خود جاي دهد. اين كاستي در مقدمة سـومِ كتـاب   

الات علميِ فارسي در حوزة تصوف و عرفان ديـده  كاملا مشهود است و نشاني از تازه ترين مق
) ، نيـز  1745 - 1739و مĤخذش (ص  "نجم الدين رازي"نمي شود؛ نمونه را بنگريد به مدخل 

. ) 1358 - 1344بازجست (ص    "عطار نيشابوري"تذكره الاولياء كه البته آن را بايد در مدخل 
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( چاپ بيست و ششـم از تـذكره   1395گرچه پيداست كه مولفّ محترم منابع كارش را تا سال 
  الاولياي نشر زوار) ديده است، البته نه همة منابع و آثار را.

نقل از منابع پيشين، تقدم و تاخرّ منابع گاه رعايت نمي شود؛ براي نمونه: مولفّ هنگام  .10
معنـاي  مي نويسد كه اين تعبير را نورالدين اسفرايني در كاشف الاسرار بـه   "آينگي"در مدخل 

).آنگاه مي نويسد: 152احوال سالكي و... به كار برده و عبارتي را ازاين كتاب نقل مي كند.( ص 
نجم الدين رازي هم در مرصاد العباد، آينگي را به همين معنا به كار برده و باز متني را از او نقل 

دين اسـفرايني  مي كند. در حالي كه مي بايست ابتدا مطلب نجم رازي مي آمد و سپس از نورال
كه متاخرّ از رازي است، نقلي به ميان مي آمد ؛ زيرا مي توان حـدس زد كـه مطلـبِ منقـول از     

  اسفرايني بازآفريني مطلبِ رازي است نه بالعكس!
به هر روي، جاي چنين اثري در كتابخانه ادبِ عرفاني ايران خالي بود و بايد بر همت بلنـد  

يكهّ و تنها و در روزگاري كـه انگيـزه هـا بـراي انجـام چنـين       استاد استعلامي آفرين گفت كه 
كارهاي سترگي، كاستي گرفته است،  اين بناي چشمگير را استوار ساختند و زمينه اي مناسـب  

  براي تكميل و بهسازي اين اثر فراهم آوردند.
  شنهادپي

كتـاب، همسـان   نگاهي مجدد به كتاب توسط يك يا چند ويراستار حرفه اي تا در رسم الخـط  
  سازي انجام دهند  و بر اين وحدت رويه نظارت كنند.

  
  گيري . نتيجه7

حتي با نگاهي اجمالي به اين اثر مي توان دريافت كه چنين فرهنگنامه اي به شدت نيازمند يك 
يا چند ويراستار حرفه اي بوده تا در رسم الخط كتاب، همسان سازي داشـته باشـند و بـر ايـن     

  ظارت كنند. وحدت رويه ن
اگرچه نمي توان براي چنين كتاب مرجعي، توقعّ نماية راهنما داشت، اما دست كم مي توان 
توقع داشت كه دربخش فهرست ابتدايي كتاب يا انتهاي آن، فهرستي از مـدخل هـاي انتخـاب    
شده، بيايد تا پژوهشگرِ مراجعه كننده بداند مدخل مورد نيازش اساسا در ميان اين مدخل هـاي  

  الفبايي، وجود دارد يا نه!
در پيشينة پژوهشي اين اثر، نام بسياري از آثار متقدمين و متاخرين ديده نمي شود.با عنايت 
به ذكر مĤخذ فارسي و عربي و زبان هاي اروپايي در مقدمة سوم اين فرهنگنامه ، مي توان گفت 
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محتـواي كتـاب دارد، بسـيار    اين پيشينه بويژه در مورد آثار متاخرّ عربـي كـه سـنخيت تـام بـا      
المعجم الصوفي: الكتاب الشـامل لألفـاظ الصـوفية ولغـتهم الاصـطلاحية      : نارساست. آثاري چون 

؛ معجـم المصـطلحات    موسوعه اصطلاحات التصوف الاسـلامي ؛  ومفاهيمهم ومعاني ذلك ودلالاته
اصـطلاحات  فرهنـگ نـوربخش:   ؛ فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني؛   والاشارات الصوفية

تصوف ؛ و برخي فرهنگنامه هاي ديگر كه به آثار شخصيت يا فرقه اي خاص، اختصاص دارند.  
ازجمـال الـدين    لطائف الاعلام في اشارات أهل الالهام: قدُما، آثاري چون  همچنين از ميان كتب

از شـريف  رشف الالحاظ في كشـف الالفـاظ    ق) و736(متوفى  الرزاق بن احمد، الكاشي، عبد
در   ي ان رف ع  اي اده م ن  گ ن ره الدين تبريزي در قرن هشتم هجري (با ترجمـه اي تحـت عنـوان: ف   

ي) را مي توان نام برد كه كه هيچ نامي و يادي از آنها در اين فرهنگنامـه ديـده نمـي     ارس ف  ان زب
انتخـاب   شود. دست كم مناسب بود از ميان اين كارهاي كاملا مشابه در زباني ديگـر، از شـيوة  

مداخل و نحوة تجزية يك مفهوم كلي عرفاني به اجزاي لازم التوضـيح و يـا توجيـه تركيبـات     
 وصفي يا اضافي، بهره گيري مي شد.

گردآورنده  بايد در تحديد حد و ثغور اصطلاحات، دقت بيشتري به خرج مي داد؛ چرا كـه  
خاص(اصطلاح ويژه)، از  كلمه داشتن معياري هرچند عام براي شناخت كلمه اي با بارِ معنايي 

اي كه اصطلاح نشده، به نظر بسيار ضروري مي نمايد. آيا كلمه اي كه در وضـع لغوي(معنـاي   
قاموسي) همچنان معنايي عام دارد و تنها درعرصة مجاز و كاربرد استعاري مثلا، معنايي خـاص  

يافته است ، و انـواعي   يافته است ؛ يا  كلمه  و تركيبي كه تنها نزد عارفي خاص، معنايي خاص
  ديگر از تصرفّات عارفان در واژگان، همه در حكمِ اصطلاحند؟  

كتاب همچنين دچار كاستي هايي از قبيل : ترجيحِ بلا مرجح ميان اصـطلاحات يـا مفـاهيم    
  است.

گرايش به بيانِ ديدگاه مولانا و حافظ شيرازي در شرح وتوضيح بسياري از تعابير عرفـاني،  
ه افزون براينكه حجم يك مدخل گاه بي سبب طـولاني بشـود، خواننـده انگشـت     سبب شده ك

از  چرا جايشان خالي است و چرا مثلا كنجكاوي بر دهان بگذارد كه ديگر عارفان صاحب نظر
سنايي يا عطار يا جامي يا نسفي وكلاباذي و نجم رازي يا... اظهارنظري در آن خصوص نيامده 

  است.
ي رفت تا از ويرايش هاي تازه تر و تصحيح هاي بروز شـده از متـون   از مولف اين توقعّ م

عرفاني، بهره مي جست  ومقالات و چاپ هاي كتب را ( تا پـيش از چـاپ فرهنگنامـة خـود)     
پيگيري مي كرد. در بسياري موارد اين اتفاق رخ نداده و با وجود امكانات جسـتجوي پيشـرفته   
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الات تازه و معتبر علمي در اين كتاب مرجع، خبري در موتورهاي مجازي جستجو، از عمدة مق
نيست . طبعا از فرهنگنامه اي كه در پايان آخرين دهة قرن به چاپ مي رسد، توقعّ ِ بـي جـايي   
نيست كه اطلاعات آن حوزة مطالعاتي را دست كم تا يكي دو سال قبل از نشر، در خود جـاي  

  دهد.
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